
کرده معرفی مالی حمايت جذب برای نشر​نوگام که است ابطحی معين نوشته ی لجنی » «​خاطرات کتاب از بخشی فايل                     اين
  است.

 
کتاب می توانند نويسندگان می کند. منتشر همگانی مالی حمايت با را خود کتاب های که است الکترونيکی نشر يک                   نوگام
حمايت با حاميان تا می گذارد خود وبسايت در را آن از بخشی کتاب، تاييد از بعد نوگام و کنند معرفی نوگام به را                         خود
نويسنده حق التاليف کرد، کسب را لازم مالی حمايت کتاب آن که از بعد کنند. تامين را آن انتشار هزينه کتاب، از                      مالی
دسترس در تا بود خواهد دانلود قابل رايگان و می گيرد قرار نوگام وبسايت روی بر الکترونيک کتاب می شود،                    پرداخت

 همگان قرار بگيرد. هر کسی می تواند از کتاب های ما با هر مبلغی حمايت کند.
 

بلکه شود، چاپ علاقه شان مورد کتاب دارند دوست که دليل اين به تنها نه می کنند حمايت کتاب  ها از نوگام                      دوستان
همچنين و کنند منتشر را خود کتاب نتوانسته اند دليل هر به که مترجمانی و نويسندگان برای است فرصتی  نوگام                     معتقدند

 خوانندگانی که دسترسی محدودی به کتاب دارند.
 

اهدايی مبلغ و رفته پی پل سايت به مستقيم يا کنيد حمايت کتاب اين از و کرده مراجعه نوگام وب سايت به می توانيد هم                        شما
​Payment@nogaam.com :خود را به اين ايميل واريز کنيد 

را آنلاين پرداخت راحتی به خود شتاب عضو کارت های با و کنيد انتخاب را ايران گزينه​داخل هستيد ايران داخل                      اگر
 انجام بدهيد. ميزان حمايت از کتاب ها دلخواه است.

 
 

*** 
 

بازی فوتبال پرونده که بود «تق» ها همين از يکی با می شد. شروع جديدی چيز يا و می شد بسته پرونده يک «تق» هر                        با

«برای نوشت: آن روی سفيد رنگ با هم او و نويد به داديم را توپ شد. تصويب «تق» شد. بسته هميشه برای ما                         کردن

و کردند درست بود شده نفله ساعی که همانجايی درست کوچه، وسط کوچکی جايگاه نکرديم. بازی فوتبال ديگر ما و                      ساعی»

نکند. بی احترامی آن به کسی باشد مواظب و بگذارد جايگاهش در احترام با را توپ زود صبح روز هر تا شد گماشته نفر                         يک

در مجازات اشد بکنند سرپيچی که کسانی برای و کنند احترام ادای آن به می کنند عبور توپ کنار از وقتی بودند موظف                        همه

  نظر گرفته شده بود. اين قانون شامل همه می شد. حتی بچه هايی که از کوچه های ديگر می آمدند.

«جنبشی». می گفتند ما به حتی و می شناختند را ما همه اطراف محله های در و بود رسيده بچه ها همه گوش به ما جنبش                        آوازه

بگويم؟ تو به می بايست چگونه بفهمم؟ می بايست چطور می کردم؟ چکار می بايست بود. آيند خوش بسيار هم ما برای امر                     اين

آن از دست کرد مجبور را او می شود چگونه سوالاتشمی خورد همه درد به که کرده پيدا را جوابی می کند احساس آدم                        وقتی

رسيده ديگر کوچه های به ما آوازه که دانستی وقتی نمی خنديدی. ديگر حرارت تر. پر آتشين تر. می کردی. سخنرانی تو                   بردارد؟

می خواستی را شهر کل می خواستی. را ديگر کوچه های می خواستی. بيشتری چيزهای بودی. افتاده بيشتری تکاپوی به                  است

شد. مشکل ساز ما کوچه به بچه ها آمدن اما وفادار يکسگ مثل می کردم. پارس و می دادم تکان دم برايت هم من و                        انگار

راه به نداشتجنبش لازم او کرد. درست دسته ای و دار خودش برای و آمد خوشش بوديم کرده ما که کاری از هم گلابی                          وحيد

شکلی اين قضايای از بگيرند. تصميم هم با تا کند خودشجمع دور هم را ديگر نفر چند و کند درست مرکزی کميته و                          بيندازد

خشن». گذاشت«ارتش اسمشرا و داد تشکيل يکارتش مقدمه ای هيچ بدون و مطلب اصل سر رفت او نمی آمد. خوشش                       هم

در و بيايد ما محله به ارتشش با که بود اين او مهم کار اولين وحيد». «ارتش يا عقاب» «ارتش می گفت هم وقتها                         بعضی

بودند ايستاده محوطه طرف دو فقط بود. بی مزه و ساده خيلی آنها کردن بازی فوتبال شکل کند. بازی فوتبال ما بازی                       محوطه
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را توپ فقط آنها می بردند. در به سالم جان حداقل اينکه داشت. خاصخودشرا مزيت اما می کردند شوت هم برای را توپ                         و

زيادی لذت هم کار اين از انگار و بکوبند هم صورت به را توپ که بود اين هدفشان انگار و می کردند شوت زياد ضرب                          با

ديوارها پشت همه بگويند. آنها به چيزی نکردند جرأت ما بچه های که بود بازی شان عجيب شکل خاطر به هم شايد                      می بردند.

بايد شما که کردی اضافه و بود جدی بسيار بسيار يکزنگخطر اين گفتی تو رفتند. و شد تمام آنها بازی تا بودند شده                           مخفی

چهره و شد تيره هم آسمان انگار می زدی حرف وقتی و می باريد وجودت تمام از نفرت باشيد. داشته مثل به مقابله                       توان

  برافروخته ات همه جا را رنگ خون کرده بود. انگار نمی شد کمتر متنفر باشی. نمی شد؟

 


